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بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و

 محدودیتهای آنان
داود روشن نیا - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

رقیه خادمی - کارشناس ارشد جامعه شناسی 
لیلا کردی - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

ژیلا صلحی فام اصل - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

باتوجه به این که نیمي از جمعیت کشور، زنان هستند براي دستیابي به توسعه ضروري است زنان مانند مردان در فرایند توسعه مشارکت 
کرده و به طور کامل از نتایج آن بهره جویند.ولي متاسفانه از بسیاري جهات در فرایند توسعه، زنان مورد غفلت قرار گرفته اند. 

اگر منابع توسعه را به سه دسته اصلي دارائیهاي اجتماعي)مجموعه هنجارهاي حاکم بر اجتماع وکنشها و برهم کنشهاي حاصله( 
دارائیهاي طبیعي)مجموعه سرمایه مالي، فیزیكي، طبیعي  و ...( دارائیهاي انساني )مجموعه دانش، مهارت و توانائیهاي جامعه( تقسیم 
نمائیم. مورد سوم به طور مستقیم وغیرمستقیم در بهبود موارد اول و دوم نیز دخیل مي باشد. از اینرو دارایي انساني مهمترین منبع 

توسعه تلقي مي گردد، منبعي که تنها در صورت به کارگیري و بازدهي است که تبدیل به سرمایه مي شود )شجاعي،1381(
از آنجا که پنجاه درصد دارئیهاي انساني جامعه نزد زنان مي باشد، برنامه ریزان براي حصول هرچه بیشتر به امكانات توسعه لازم است، 
امكانات را به گونه اي  فراهم نمایند که این دارایي پنجاه درصدي فعال شده و به سرمایه هاي انساني جامعه افزوده گردد. بدیهي است 
در این حالت منافع جامعه از جهات گوناگون تأمین مي گردد، در حقیقت ضرورت توجه به تمامي عوامل توسعه موجب مي شود که به 

مسائل زنان در توسعه نیز پرداخته گردد. 

در نظريه هاي توسعه، انسان نقطه شروع تغييرات اجتماعي محسوب مي شود.اين باور توسط آن گروه از انديشمندان كه دستيابي به 
توسعه پايدار را در گرو توسعه انساني مي دانند، مطرح شده است. گرچه زنان نيمي از نيروي فعال جامعه محسوب مي شوند و بايد 
در برنامه هاي توسعه از سهم مادي و معنوي هم سنگ با نقش شان برخوردار باشند، اما از نظر اشتغال،كسب درآمد، برخورداري از 
تحصيلات و احراز مقام هاي اجتماعي هنوز در سطوح پاييني قرار دارند.براساس گزارش بانك جهاني پنجاه درصد نيروي كار كشاورزي 
جهان در اختيار زنان قرار دارد و آنان مسئول آماده كردن غذاي دوسوم جمعيت جهان هستند و اين در حالي است كه به دلايل فرهنگي 
و حقوقي ،زنان دسترسي و كنترل محدودي بر منابع دارند و تنها 5 درصد از زنان روستايي از خدمات ارائه شده در سطح روستا استفاده 

مي كنند.)اعظمي و همكاران 1389(
زن روستايي وظايف و نقش هاي مختلف و متعددي به عهده دارد ؛ همسر، مادر، توليد كننده محصولات زراعي و باغي، شركت در 
بازاريابي، و تهيه خوراك و غذا، و....زنان روستايي در حين كشت محصولات  فعاليتهاي دامداري، كاشت، داشت، برداشت، فنآوري، 
معيشتي براي تأمين مواد غذايي مورد نياز خانواده ممكن است به كشت فرآورده هاي نقدي )تجارتي( نيز مبادرت ورزند و يا در صورتي 
كه خود فاقد زمين زراعي باشند و صرفاَ در قبال اخذ دستمزد، به كار كردن براي ديگران تن در دهند. چنين زناني را ميتوان در عين حال 
مروج كشاورزي، كارشناس توليد و حتي در پاره اي از موارد، سياستگذار نيز به شمار آورد. جداي از فعاليت در زمينه كشاورزي، مشاركت 
زنان در توسعه روستايي امري بس حياتي و با اهميت ، در جهت تأمين مواد غذايي كافي مورد نياز محسوب ميشود)صالح نسب، 1374(

زنان بايد به منظور دستيابي هرچه بيشتر به توان و پتانسيل موجود در خود بر اساس سياست ها و برنامه هايي به شناسايي محدوديتهای 
مختلفي كه در مقابل توانمندي هايشان وجود دارد، بپردازند . 

در خاتمه در اين مقاله سعی شده است تا به بررسی نقش زنان روستايی در توسعه و موانع و محدوديتهای پيش روی آنان  بپردازيم. 
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مقدمه
در طول تاريخ ايران، زنان همواره به عنوان نيمي از جامعه انساني با 
بهره مندي از جايگاه اجتماعي، اقتصادي متفاوت، ايفاگر نقش هايي 
متعدد و متنوع بوده اند.در اين بين و در فرايند توسعه پايدار، جايگاه 
اجتماعي اقتصادي زنان روستايي بيش از ديگر زنان اين سرزمين 
مرهون شرايط محيطي بوده است.در مواقعي استيلاي شاخص هاي 
است  شده  باعث  روستايي  فضاي  در  ماندگي(  )عقب  ناپايداري 
كه آنها عليرغم گستردگي مشاركت خود در فعاليت هاي روزانه، 
همواره به عنوان اقشار آسيب پذير، در تله اي از محروميت شامل 
آيند )چمبرز، 1376(  فقر گرفتار  و  قدرتي، ضعف جسماني  بي 
محروميتي كه بالطبع جايگاه زنان را در فرايند توسعه پايدار به 
شدت تنزل بخشيده است.در شرايط رجحان شاخص هاي توسعه 
پايدار بر مكان وفضاي جغرافيايي روستا و زدايش برخي باورهاي 
نادرست عاميانه در تعريف جايگاه زنان روستايي، بستري مناسب 
تر جهت ارتقاء شان ومنزلت اين زنان و رهايي از محروميت هاي 

مذكور فراهم شده است.
شناخت  كه  باورند  براين  روستايي  توسعه  نظران  صاحب   
توانمندي ها و مهارت هاي زنان، به خصوص زنان روستايي وهدايت 
استعدادهاي آنان مي تواند در بهره برداري از ظرفيت هاي اين 
الزامات  قشرعظيم اجتماعي موثر واقع شود، به عبارتي شناخت 
گوناگون زنان روستايي،تدابير و امكان مناسبي را براي برنامه ريزي 
درجهت به كارگيري مهارت هاي كارآفريني شاغلين پنهان جامعه 

روستايي فراهم خواهدساخت.
به عقيده هيستريچ زنان، بزرگترين گروه محرومان جهان هستند، 
برنامه ريزان وكارشناسان بايدتلاش هاي خود را به سمت كاهش 
محدوديت ها و محروميت ها سوق دهند و زنان روستايي را به سمت 
برابري اقتصادي و اجتماعي هدايت نمايند اين امر ميسر نمي شود 

 )2011,Lashgarara(مگر با توسعه مهارت هاي كارآفريني
اگرچه در چند دهه اخير به دليل اجراي برنامه هاي توسعه،سطح 
زنان در  اي و تخصصي  و مهارت هاي حرفه  و تحصيلات  سواد 
جامعه ايران بالا رفته است،اما شواهد ومدارك نشان مي دهد كه 
متناسب با ارتقاي سطح تحصيلات ومهارت هاي زنان، مشاركت 
آنان در حوزه هاي مختلف رشد چنداني نداشته است )قادرزاده 
روستايي  زنان  درخصوص  موضوع  واين   )1391 همكاران،  و 
مصداق بيشتري مي يابد زيرا توسعه پايدار روستايي مستلزم وجود 

انسان هاي مشاركت جو و مسئوليت پذيراست.
ارزش كار زنان روستايی چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در 
حال توسعه همواره از بعد تاريخی مورد غفلت قرار گرفته است. 
در اين راستا فعاليتهايی كه از سوي زنان روستايی در كشاورزي 
بازارهاي كار محلی و مزارع ودامداري و همچنين در  معيشتی، 
توليد صنايع دستی و خانه داري انجام می گيرد، در اندازه گيري 
گرايش  اين  می شود.  گرفته  ناديده  كشور  اقتصادي  فعاليتهاي 
به خصوص درارزشيابی كار  ابراز كرده است،  همانگونه كه راجرز 
و  اقتصادي  فعاليت هاي  ميان  روستايی، جايی كه محدوده  زنان 
غير اقتصادي از جنبه آماري به صورت  قراردادي تعيين می شوند 
مشاهده می شوند و بطور كلی اطلاعات آماري و جمعيتی زنان 
روستايی را طبقه بندي غير شفاف و به عنوان كار افراد خانواده 
بدون دستمزد قرار داده است و در نتيجه ميزان مشاركت آنها در 
كار كشاورزي و همچنين فعاليت هاي توليدي ديگر چون صنايع 
دستی، قاليبافی، گليم بافی، دامداري و موارد ديگر بسيار ناچيز 

شمرده می شود)آگهي و همكاران، 1378(
بنابراين يكی از ابعاد توسعه روستايی، توسعه انسانی است كه داراي 
دو جنبه می باشد: جنبه نخست شامل شكل گيري و توانمندي هاي 
انسانی مانند سلامتی، دانش، و جنبه ي دوم كاربردي است كه 
مردم می توانند از اين قبيل توانمندي ها براي اوقات فراغت، دنبال 
كردن اهداف سازنده، فعاليت در امور اجتماعی ، فرهنگی و سياسی 

داشته باشد.)عليائي ونيستانكي 1391(

بيان مساله
زنان در اغلب كشورهاي در حال توسعه سهم درخور توجهي از 
نيروي كار كشاورزي را تشكيل مي دهند. چنانكه در بسياري از 
كشورها، 60 تا 70درصد از نيروهاي كار كشاورزي را به صورت 
پژوهشهاي  )مؤسسه  اند  داده  اختصاص  به خود  پنهان  و  آشكار 
مجموعه  از  چنانكه  كشاورزي،1376(  اقتصاد  و  ريزي  برنامه 
نظريات و نتايج پژوهشهاي متفاوت بخوبي مشخص است، اينكه 
زنان روستايي گذشته از نقش خانه داري و نقش تعيين كننده اي 
كه همزمان با كمك در فعاليتهاي اقتصادي خانواده ايفا مي كنند، 
دستمزد  و  حقوق  تنها  نه  معمولاً  كه  هستند  نامرئي  نيروهاي 
دريافت نمي كنند، بلكه فعاليت اقتصادي آنان به رسميت شناخته 
جوامع  در  وضعيت  اين  نمي آيد.  حساب  به  اصلًا  يا  و  نمي شود 
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مبتني بر دامداري، زراعت و باغداري بشدت با سطح توسعه جامعه 
ارتباط دارد. )نوري و علي محمدي،1387(

تجارب به دست آمده از رويكردهاي مختلف توسعه در دهه هاي 
گذشته بيانگر آن است، كه درون زا بودن توسعه، اتكا به منابع 
خودي، استفاده بهينه از منابع مختلف،توازن وتعادل در توسعه از 
عوامل اصلي دوام آن به شمار مي آيند.توسعه روستايي به عنوان 
هدف توسعه و يا راهبرد دستيابي به آن در بسياري از كشورها به 
ويژه در كشورهاي درحال توسعه كه بخش زيادي از جمعيت آن ها 
در روستاها زندگي مي كنند، مورد تاكيد برنامه ريزان اين كشورها 
روش شناسي  نيازمند  توسعه  از  نوع  اين  است.البته  گرفته  قرار 
ويژه اي است كه از كشوري با كشور ديگر تفاوت دارد و بايد در 
چارچوب نظام سياسي،اقتصادي و اجتماعي هر كشور تعيين شود 

)كولايي و طاهري، 1389(
انسان ها مهم ترين عامل توسعه اند.در اين ميان زنان نيمي از منابع 
برنامه ريزي  بنابراين  را تشكيل مي دهند.  اي  انساني هر جامعه 
اصولي براي آن ها بايد از بنيادهاي مهم هر جامعه اي باشد،به ويژه 
اين كه درنظر گرفتن اين جمعيت، چه به عنوان توليدكننده، چه 
به عنوان خدمت رسان و يا حتي مصرف كننده،در تعادل و توازن 

توسعه نقش اساسي دارد)علي بيگي،1386(

پيشينه تحقيق 
اجتماعي  و  فرهنگي  عوامل  عنوان  با  تحقيقي  در  شالي  صفري 
مسائل  و  امور  در  روستايي  زنان  مشاركت  ميزان  با  مرتبط 
خانوادگي و اجتماعي به اين نتيجه دست يافته است كه پايگاه 
اجتماعي-اقتصادي زنان از جمله مهمترين متغيرهاي كليدي است 
باشد.)صفري  داشته  تاثير  آنان  مشاركت  ميزان  بر  تواند  مي  كه 

شالي،1387(
عنابستاني و همكاران در بررسي رابطه ويژگي هاي فردي زنان و 
مشاركت آنان در فرايند توسعه روستايي دهستان درزآب شهرستان 
مشهد به اين نتيجه رسيدند كه بين سن زنان و درآمد ماهيانه 
انواع مشاركت رابطه معناداري وجود دارد. )عنابستاني و  با  آنان 

همكاران،1391(
روستايي  زنان  موانع مشاركت  واكاوي  در  زاده وهمكاران  ميرك 
موانع  ترين  وترويجي معتقدند كه مهم  آموزشي  برنامه هاي  در 
مشاركت زنان روستايي بعدفرهنگي دارد. آداب ورسوم و اعتقادات 

هاي  فعاليت  به  زنان  اشتغال  روستايي،  منطقه  بر  حاكم  سنتي 
سخت، تربيت فرزندان،بي سوادي يا كم سوادي زنان، عدم رضايت 
همسر براي حضور در برنامه هاي آموزشي – ترويجي و تمسخر و 
ايراد اهالي از مهم ترين عوامل مورد شناسايي در اين مطالعه بود. 

)ميرك زاده وهمكاران،1389(
حاجيلو و خاني در بررسي تاثير نگرش مردان بر ايجاد گروه هاي 
مستقل زنان روستايي در استان آذربايجان شرقي نشان دادند كه از 
ميان عوامل مورد بررسي، بين نظر مردان درخصوص نقش زنان در 
زندگي، موافقت آنان با شركت زنان در جلسات زنانه و نظر مردان 
درخصوص زمينه هاي مناسب براي فعاليت زنان با ايجاد و تداوم 
فعاليت گروه هاي مستقل زنان روستايي رابطه مستقيم وجود دارد. 

)حاجيلو و خاني،1387(
گران  تسهيل  طرح  يابي  ارزش  در  زاده  ونايب  بوذرجمهري 
زنان  مشاركت  افزايش  و  دوسويه  ارتباط  ايجاد  در  روستايي  زن 
كه  معتقدند  روستايي،  توسعه  مختلف  هاي  عرصه  در  روستايي 
افزايش روحيه تسهيل گران زن و  اما در  اين طرح موفق نبوده 
حضور بيشتر آنان در برنامه هاي توسعه روستايي موفق بوده است. 

)بوذرجمهري ونايب زاده،1388(
عمده  هاي  چالش  مطالعه  در  مقدم  رضايي  و  زاده  غلامعلي 
فرهنگ  عواملي همچون  ها،  تعاوني  در  روستايي  زنان  مشاركت 
از  وخارج  داخل  در  زنان  فعاليت  زياد  مردسالاري،حجم  سنتي 
منزل، مشكلات اعتباري وتامين بودجه،كم بودن حضور زنان در 
بنگاه هاي اقتصادي،عدم دسترسي مناسب به متخصصان باتجربه 
ترين  مهم  عنوان  به  تجربه،  كم  نيروهاي  از  استفاده  اجبار  به  و 
موانع مشاركت زنان در تعاوني ها معرفي مي شوند. )بوذرجمهري 

و نايب زاده، 1388(
اميري اردكاني در پژوهشي با عنوان موانع مشاركت روستايي در 
تاكيد  دارد  ترويجي كه ريشه در مشكلات فرهنگي  برنامه هاي 
مي كند كه از جمله آن ها مي توان به اشتغال زنان، فعاليت زياد 
فرزندان،  زياد  تعداد  زنان،  و كم سوادي  بي سوادي  داري،  خانه 
تمسخر و ايرادهاي اهالي روستا و سطح پايين دانش و بينش زنان 

اشاره نمود. )اميري اردكاني،1385(
دادورخاني در مقاله اي تحت عنوان »توسعه روستايي و چالش هاي 
اشتغال زنان« به بررسي اين مسئله پرداخته است كه چرا از نقش 
روستايي  زنان  و  است  شده  كاسته  توليد  عرصه  در  زنان  فعال 
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توليدكننده پيشين، به زنان خانه دار مصرف كننده تبديل شده اند. 
اين دگرگوني نه تنها پيامد منفي براي اقتصاد روستايي دربرداشته، 
در عمل، قشرفعال عظيمي را از فرايند توليد حذف كرده است. از 
نظر او، عوامل ايجادكننده اين وضعيت در خانواده، طبقه اجتماعي، 

سواد و انزواي اجتماعي است )دادورخاني،1385(.
تركماني و ميرزايي با تحليل اقتصادي عوامل مؤثر بر مشاركت زنان 
روستايي در فعاليتهاي توليدي همراه با دستمزد، به اين نتيجه 
رسيده اند كه عواملي، از جمله دارايي شوهر و ميزان دستمزد زن 
تأثير مثبت، و عواملي مانند سن شوهر، ميزان تحصيل زن، ميزان 
مالكيت بر زمينهاي كشاورزي، تعداد فرزندان، فاصله تا شهر، فاصله 
تا مدرسه و ميزان دستمزد شوهر تأثير منفي بر مشاركت زنان 

روستايي در فعاليتهاي توليدي دارد. )تركماني و ميرزايي،1378(
در ميان مطالعات خارجي مي توان به مقاله نقش زنان در توسعه 
كشاورزي كشور اندونزي اشاره نمود كه نويسنده بر عدم دسترسي 
زنان به سرما يه ها ي توليدي تاكيد كرده و آن را به عنوان مانع 
مشاركت زنان روستايي اين كشور در فرايند توسعه قلمداد مي كند 

)2008,Azhari(
 از جمله تحقيقات ديگر مي توان به تحقيقي در مورد زنان روستايي 
كشور نيجريه اشاره كرد محقق ويژگي ها ي اجتماعي -اقتصادي 
زنان را در ميزان مشاركت آنان در امور روستا بسيار مؤثر  مي داند 

),2007Damisa and Yohanna(
در تحقيق ديگري كه به بررسي نقش مشاركت در فعاليت هاي 
اقتصادي زنان در كشور بنگلادش پرداخته است متغيرهاي ميزان 
نقش  زنان،  نهادي  مشاركت  و  ها  آموزش،مهارت  ميزان  درآمد، 
اقتصادي  هاي  فعاليت  در  ها  آن  مشاركت  درافزايش  را  اساسي 

)2008 ,Hoque and Itohara( دارند
مرور پژوهش هاي داخلي و خارجي انجام شده در زمينه مشاركت 
بررسي موانع  زنان نشان مي دهد محورهاي عمده مطالعات در 
مشاركت زنان شامل: عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي،اقتصادي، 
فرهنگي، سازماني، حقوقي، سياسي وآموزشي است. البته تحقيقات 
انجام شده همواره برخي متغيرهاي مربوط به موانع مشاركت زنان 
را مورد بررسي قرار داده اند ولي همه آن ها بر لزوم مشاركت زنان 
براي دست يابي به توسعه پايدار و توانمندسازي زنان به شيوه هاي 

مختلف تاكيد دارند.

مباني نظري
زنان حدود نيمي از جمعيت جامعه روستايي را تشكيل مي دهند 
و داراي وظايف و نقشهاي متعددي هستند. زنان روستايي با انجام 
فعاليتهاي خانه داري )آماده كردن غذا، پختن، شستن، نگهداري 
و محافظت از بچه ها و غيره( و فعاليتهاي بيرون از منزل) مثل 
كشاورزي، دامپروري، ماهيگيري و غيره( نقش مهمي را در رسيدن 
به توسعه روستايي به عهده دارند. نقش اخير زنان از منطقه اي به 
منطقه ديگر و از محصولي به محصول ديگر بسيار متفاوت است 

)1995,Momsen(
امروزه در رويكردهاي توسعه، به جاي توجه به افزايش شاخص 
هاي رشد اقتصادي، به افزايش فرصت هاي عمومی و نقش آفرينی 
يك  پايدار  توسعه  و  شود  می  توجه  اجتماع  مختلف  هاي  گروه 
اجتماع حاصل مشاركت همه اقشار می باشد،البته اين مشاركت 
نيز در گرو توجه به نيازها و مسائل اقشار مختلف جامعه و به طور 
كلی توجه به توانمندي آنهاست. درواقع ارزش هاي اصلی توسعه 
پايدار را بايد در ارتقاي كيفيت زندگی، يعنی توانمند سازي زنان 
و مردان در تامين نيازهاي اساسی، تلاش در جهت رفع اختلاف 
طبقاتی در جوامع، رشد آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد 
آزادگی جستجو  و  امنيت  حفظ  و  توسعه  اهداف  به  مردم  عامه 
كرد. در اين ميان نظريه و رويكرد توانمند سازي زنان برخاسته از 
طرح موضوعاتی همچون توسعه انسانی و عدالت جنسيتی است 
و از طريق مفاهيمی نظير انتخاب، قدرت كنترل بر زندگی خود و 
منابع، توانايی تصميم گيري و دارا بودن مهارت هاي زندگی و به 
طور كلی، از طريق اثر گذاري بر آنچه در زندگی فردي و خانوادگی 
اهميت دارد، تبيين و تعريف می شود كه نتيجه آن، بهبود كيفيت 

زندگی است)سعدي وهمكاران،1391(

توسعه
به  نسبت  جوامع  و  شود  مي  تلقي  بهتر  زندگي  همپاي  توسعه 
گذشته از آن بيشتر منتفع ميگردند. توسعه همان رشد اقتصادي 
توسعه جرياني چندبعدي است كه در خود تجديد  زيرا  نيست، 
سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي- اجتماعي را به 
همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در ميزان توليد ودرآمد، شامل 
و  اداري   ، اجتماعي   ، نهادي  ساختمانهاي  در  اساسي  دگرگوني 
همچنين ايستارها و وجه نظرهاي عمومي مردم است. توسعه در 
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بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد )ازكيا،1370( شوماخر مي گويد: توسعه با 
كالاهاي مادي آغاز نمي شود با آدميان وترتيب آنها، با سازمان و با انضباط آغاز مي شود. بدون اين سه، همه منابع، 
پنهان ودست نخورده و بلامصرف باقي مي ماند . توسعه اساسا مسأله اي نيست كه اقتصاددانان يا دست كم اقتصاداناني 
اعتقاد  نوع  هر  با  اقتصاددانان،  ترديد،  بي  بپردازند.  به حلش  است  استوار  خام  مادي  فلسفه  بريك  تحقيقشان  كه 
فلسفي، در پاره اي از مراحل توسعه براي مشاغل فني مشخص و محدود مفيدند، ليكن شرط اصلي آن اين است كه 
چارچوب كلي يك سياست توسعه كه سراسر جمعيت را در برگيرد، قبلًا به نحوي استوار، مشخص وتثبيت شده باشد 

)شوماخر،1365(

توسعه روستایي
سينگ توسعه روستايي را توسعه اي جهت مناطق روستايي و به منظور بهبود كيفيت زندگي مردم روستايي مي داند 
و معتقد است كه توسعه روستايي يك مفهوم جامع و چندبعدي دارد و شامل توسعه كشاورزي و فعاليتهاي وابسته به 

آن مثل صنايع روستايي و افزايش تسهيلات و خدمات براي منابع انساني روستايي مي باشد)كارگر،1386(
بانك جهاني توسعه روستايي را چنين تعريف مي كند: توسعه روستايي استراتژي است كه براي بهبود زندگي اقتصادي 
واجتماعي گروه مشخصي از مردم كه همان روستاييان فقيرند طراحي مي شود . اين استراتژي در پي گسترش دادن 
منافع توسعه دربين فقيرترين افرادي است كه در نواحي روستايي به دنبال امرار معاش هستند. از نظر بانك جهاني 
فقراي روستايي شامل كشاورزان خرده پا، اجاره نشين ها وخوشه نشين ها مي شود. از نظر بانك جهاني توسعه روستايي 
به نوين سازي جامعه روستايي مي پردازد و آن را از يك انزواي سنتي به جامعه اي تغيير خواهد داد كه با اقتصاد ملي 
عجين شده است . بنابراين هدف هاي توسعه روستايي، در محدوده يك بخش خلاصه نمي شود. بلكه مواردي چون 

بهبود بهره وري، افزايش اشتغال، تأمين حداقل قابل قبول غذا، مسكن، آموزش وبهداشت را در بر مي گيرد.
ازديدگاه رابرت چمبرز، توسعه روستايي يك استراتژي است براي توانمند ساختن گروه خاصي از مردم شامل زنان و 
مردان فقير، توسعه روستايي بايد اين گروه را وادار نمايد كه آنچه را مورد نياز خود و فرزندانشان است فراهم نمايند تا 
بتوانند با كمك كردن به فقيرترين گروه هاي روستايي، از منافع توسعه روستايي حداكثر استفاده را ببرند. اين گروه 

شامل كشاورزان كوچك مقياس، اجاره داران و روستاييان بدون زمين مي باشند)افديده،1384(

توسعه پایدار روستایي
فعال  نيازهايشان،  بندي  اولويت  طريق  از  روستايي  مردم  به  كمك  فرايند  از  است  عبارت  روستايي  پايدار  توسعه 
نمودن آنها و سرمايه گذاري در زمينه ايجاد زيرساخت ها و ارائه خدمات اجتماعي، برقراري عدالت و برابري با توجه 
به ظرفيت هاي محلي، و رفتار برخلاف همه بي عدالتي هاي گذشته و تضمين سلامتي و امنيت آنها به ويژه زنان 

)2005,Sardf(

مشاركت
مشاركت به معني "شركت دو جانبه" گروهي از افراد در انجام كاري است به عبارت ديگر مشاركت يعني »شركت 
كردن با هم« و يا "با هم شريك شدن" است.پس، مشاركت نوعي همكاري است كه فرد از روي ميل و اراده انجام 
مي دهد. بنابراين، مفهوم مشاركت را مي توان چنين تعريف كرد: مشاركت عبارت است از قبول همكاري آگاهانه و از 
روي ميل و علاقه براي رسيدن به يك هدف خاص كه براي طرح مساله، تصميم گيري، اجرا، بهره برداري، مراقبت 
و بازنگري آن هدف از همه امكانات گروهي استفاده مي شود.به طور كلي مشاركت يعني سهيم شدن همه افراد در 
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تصميم گيري هايي كه اين تصميم گيري در بهبود زندگي آنها موثر است.چون حوزه فعاليت محلي است كه مشاركت 
مستقيم افراد در آن محل امكان پذيراست، بنابراين فرد مي تواند از دخالت مستقيم در كليه مرحله هاي پروژه ها و 

طرح هاي توسعه روستايي احساس رضايت كند) نوبخت حقيقي،1379(

مشاركت و توسعه روستایي
مشاركت افراد به ويژه زنان در روند توسعه، نزد صاحب نظران از چنان اعتباري برخوردار است كه بعضا توسعه را 
معادل مشاركت دانسته و يا مشاركت را هدف توسعه ذكر كرده اند . مفهوم واژه مشاركت ظاهراً روشن است، ولي 
عملًا تعبيرات متفاوتي از آن كرده اند.  زماني مشاركت را از ابعاد سياسي،فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و غيره ملاحظه 
كرده و گاهي نيز مشاركت در اجرا را مدنظر داشته و ازمشاركت در تصميم گيري، ارزشيابي، نظارت و پيگيري حرفي 
به ميان نمي آورند. در كشورهاي جهان سوم به لحاظ وجود ساختار سياسي متمركز و بعضاً حكومت هاي غيرمردمي 
معمولاً اگر هم بحثي از مشاركت به ميان آمد صرفاً مشاركت در اجرا مدنظر بوده است؛ مانند دوره ارباب و رعيتي كه 
تصميم هاي اساسي را ارباب مي گرفت و رعايا در قالب گروهي و به صورت بيكاري در اجرا فعال بودند )طالب، 1376(
شروع برنامه هاي عمراني در اين گونه كشورها از جمله ايران با سياست "اجبار به پيشرفت" همراه بود به اين معني كه 
روستاييان را قاعدتاً  فاقد صلاحيت هاي لازم براي تصميم گيري و مشاركت فعال در امور عمراني و توسعه تشخيص 
مي دادند و براين اساس تصميم گيري راجع به پروژه و طرح ها از بالا صورت نمي گرفت و روستاييان فقط به عنوان 
بخشي از عوامل اجرا به شمار مي آمدند. در اين فرايند برنامه ريزان، عقب ماندگي و يا توسعه نيافتگي روستاها را در 
مقايسه با جوامع شهري چنان گسترده ترسيم مي كردند كه فرصت كافي براي توجيه روستاييان و واداشتن خود آنها 
به تصميم گيري و عمل در راه توسعه را دست نيافتني مي ديدند.لذا به جاي آنها تصميم مي گرفتند و متناسب با 
اميال و اهداف خود اهداف و استراتژي هاي توسعه را طراحي مي كردند. حتي با توسل به موضوع "تاخر فرهنگي" 

خصلت هاي روستاييان را به عنوان يكي از عمده ترين موانع توسعه ذكر مي كردند )ازكيا، 1365(.
در چنين وضعيتي مشاركت از ديد مسئولان اجرايي و برنامه ريزي در عمل معناي محدودي داشت و صرفاً پذيرش 
بخشي از اجرا توسط روستاييان را در بر مي گرفت، در حالي كه مشاركت يك فراگرد و جريان است كه بايد شامل 
مداخله در تصميم گيري، نظارت، اجرا و پيگيري نيز باشد. لازمه اين فراگرد آگاهي است كه فراهم كردن اسباب 
و وسايل آن كار فرهنگي مي طلبد. امروزه، توسعه شبكه هاي مختلف ارتباطي اين امر را تسهيل كرده است .ليكن 
حكومتهاي مبتني برسياست گذاري هاي متمركز، هنوز هم تصميمات تعيين كننده در اين زمينه را در مركز و به دور 

از حضور ومساعي روستاييان اتخاذ مي كنند )طالب،1376(
مفهوم مشاركت به ترتيبي كه در غرب پديد آمد با خود نكاتي را مطرح مي كند كه پذيرش اصل برابري مردم يكي 
از آنهاست. صاحبنظران معتقدند "مردمان هرگاه در پيوند با يكديگر از اهميت و وزن برابر برخوردار شوند" آن گاه 
مشاركت ميان آنان مي تواند آنها را در "برخاستن و خيز برداشتن" ياري دهد. در جامعه سنتي پاي اين استدلال 
چوبين است و سلسله مراتب اجتماعي كه در مواردي متاثر از سلسله مراتب اقتصادي است و گاهي نيز از مسائلي مثل 

سن وسال، انتساب به خانواده اي خاص، تاثير مي پذيرد، مانع عمده برابرانگاري مردم روستايي است.
گاهي بزرگ فاميل و زماني رؤساي چند خانواده عمده در روستا نقش ليدر را ايفا مي نمايند و لذا اظهارنظر آنان 
مورد قبول و اتباع سايرين است. به اين ترتيب، سه عامل سواد،سن و وضعيت اقتصادي به عنوان عوامل عمده مؤثر 
در برابرانگاري مردم درجوامع روستايي هنوز مطرح است. اگر مشاركت را به مشاركت سنتي و مشاركت نوين تقسيم 
كنيم، در آن صورت مشاركت سنتي حالت عمدتاً طبيعي دارد، يعني هر فرد در گرو ههاي مختلف اجتماعي از خانواده 
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گرفته تا طايفه و محله و روستا عضويت دارد و اين عضويت، نقشها 
يا كاركردهايي را برعهده او قرار مي دهد كه كاركردهاي مزبور در 
رابطه با جنس، سن و ... متفاوت است؛ در حاليكه در مشاركت 
رسمي )نوين( كه فرق عمده اش با مشاركت سنتي، عضويت ارادي 
و داوطلبانه افراد درآن است افراد متناسب با منافع ومصالح خود 

درآن شركت مي جويند)طالب،1376(
معمولا به مشاركت به عنوان يك وسيله براي رسيدن به هدفي 
مشخص نگاه شده است. در حالي كه در روند توسعه، مشاركت 
خود يك هدف است و بايد به آن همانند يك جريان يا فراگرد 
نگريست.نگرش به مشاركت، به صورت كمي آن چنان مطمح نظر 
قرارگرفته كه به چگونگي آن و تاثيري كه اين فراگرد در بالندگي و 
رشد شخصيت انسان دارد كمتر توجه شده است )طوسي،1370(. 
از مزاياي مشاركت زنان در مديريت امور "فراگرد نيرومندسازي"  
است كه در ارتباط با اين مفهوم سه ارزش اساسي مطرح مي شود:

1- سهيم كردن زنان در قدرت و اختيار
2- راه دادن زنان و دختران به نظارت به سرنوشت خويشتن و...

3- بازگشودن فرصتهاي پيشرفت به روي زنان در»رده هاي پايين 
امور  مديريت  در  روستاييان  مشاركت  شاهد  نمي توان  جامعه« 
مربوط گرديد مگر اين كه از يك طرف انگيزش هاي دروني لازم 
پديد آمده باشد و از طرف ديگر فرصت چنين مشاركت هايي به 
آنان داده شود. وجود سياست تمركز و علاقه به حفظ و گسترش 
به  مشاركت  راه  در  مشكلات  ترين  عمده  از  سياست،خود  اين 
حساب مي آيد. در عمل، بعد سياسي مشاركت چنان مورد توجه 
وتاكيد قرار گرفته كه ساير ابعاد آن را تحت الشعاع خود قرار داده 

است.)طالب، 1376(.

نظریه هاي مرتبط با نقش زنان در توسعه
- نظریه رفاه

اين نظريه قديمی ترين و هنوز هم متداول ترين چارچوب 
نظري در كشورهاي در حال توسعه است و بر مبناي سه 

پيش فرض بنا شده است:

فرايند  در  فعالانه  شركت  بدون  كننده،  دريافت  عوامل  زنان   -1
توسعه و فقط گيرنده كمكها به حساب می آيند.

2- نقش مادرانه مهمترين نقش اجتماعی اوست.
3- بدنيا آوردن بچه و بزرگ كردن او موثرترين نقش زنان در همه 

اشكال توسعه است)محمدي،1382(
عنوان  به  را  زنان  نقش  و  است  متمركز  خانواده  بر  نظريه  اين 
متولد كننده و به عرضه رساننده كودك مد نظر دارد.روش اصلی 
در اجراي اصول اين نظريه پرداخت كمكهاي نقدي، كالا و خدمات 
مجانی و ... به زنان تشخيص داده شده و زنان همچون معلولين، 
پذير شناسايی  آسيب  گروه هاي  عنوان  به  و سالمندان  بيماران 

شده اند.
- نظریه برابري)عدالت(

تجربيات و پژوهشهاي دهه 1970 نشان داد كه نتيجه كار زنان 
به خصوص زنان روستايی كه از مولدين اصلی بخش كشاورزي 
هستند در آمارهاي ملی به حساب نمی آيد. از سوي ديگر نوآوري 
در فناوريها تاثير منفی بر كار زنان روستايی داشته و با جابجايی 
موقعيت  رفتن  از دست  باعث  اساسی  توليدي  فعاليتهاي  از  آنها 
گذشته آنها شده است. درنتيجه به نظر می رسد پيشرفت فناوري 
بجاي ارتقاء موقعيت زنان روستايی به پايين آوردن مقام اجتماعی 
آنها كمك نموده است. در حالی كه تصور همگان بر اين بود كه 
يا به عبارت ديگر مدرنيسم، برابري  گسترش فناوريهاي نوين و 
و  كمكها  تمامی  ترتيب  داشت.بدين  خواهد  بدنبال  را  جنسيتی 
اقدمات صورت گرفته در قالب برنامه هاي توسعه بجاي كاهش 
)شادي  گرديد  ومردان  زنان  ميان  آن  افزايش  باعث  نابرابريها 

طلب،1380(
- نظریه فقر زدایی 

در مجموع مباحث “زنان و توسعه” می توان بحث “ فقر زنان” و 
نظريه فقرزدايی را رديابی كرد. اين چارچوب نظري بجاي تاكيد بر 
تساوي ميان زنان و مردان در همه ابعاد به نابرابري اقتصادي ميان 
اين دو می پردازد.اين نظريه به اميد ايجاد كار، فعاليت اقتصادي 
حذف  سپس  و  اقتصادي  نابرابري  كاهش  مالی،  استقلال  زنان، 
نابرابري درساير زمينه ها تدوين شده است.بنابراين تامين نيازهاي 
راهبردي جنسيتی در گرو استقلال اقتصادي زنان ديده شده و اين 
مهمترين تفاوتی است كه نظريه برابري با فقرزدايی دارد  )شادي 

طلب،1380(
- نظریه توانا سازي 

اين چارچوب نظري بيشتر بر اساس شرايط كشورهاي در حال 
توسعه و ناشی از تجربيات سازمان هاي دست اندر كارمسائل زنان 
طراحی شده است. محور اصلی اين نظريه تغيير ساختار و شرايطی 
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است كه نابرابري رابه زنان تحميل می كند.با در نظر گرفتن اين كه 
نابرابريها در هر نقطه از دنيا با توجه به شرايط فرهنگی ، اجتماعی، 
تاريخی و ... متفاوت است،اين نظريه بر پيش فرضهاي زير استوار 

است:
- ارتقاي توان زنان براي اتكا به خود موجب افزايش قدرت آنها 

خواهد شد.
در  انتخاب  حق  بلكه  نيست،  فرد  بر  فرد  برتري  نشانه  قدرت   -

زندگی و تاثير گذاري بر انتخاب هاست.
- ارتقاي موقعيت زنان بر موقعيت مردان هدف نيست، بلكه كنترل 
برابري  و  عادلانه تر  توزيع  به  تواند  مادي می  غير  و  مادي  منابع 

كمك كند.
از نظر طرفداران اين نظريه، برآورده ساختن نيازهاي اساسی از 
حقوق اوليه تمام افراد است و هر فردي بايد امكان آن را داشته 
باشد كه از تمام تواناييها و خلاقيت هاي خود استفاده كند. بنابراين 
زنان بايد بياموزند كه با خودباوري و اعتماد به نفس در پذيرش 

و توزيع مسئوليتها چه در خانواده و چه در جامعه شركت كنند.
و  برابري  رفاه،  هاي  نظريه  از  تركيبی  تواناسازي  نظريه  بنابراين 
فقرزدايی است با اين تفاوت كه طرفداران اين نظريه بر عينيت 
بخشيدن به تغييرات بلند مدت به اميد آغاز و ايجاد آن در سطوح 
بالاي تصميم گيري سازمان هاي دولتی باقی نمانده، بلكه تلاش 
بسيج  براي  مشابه  هاي  گروه  و  زنان  دولتی  غير  هاي  سازمان 
ضروري  را  مرد(  و  همگان)زن  آموزش  و  سازي  آگاه  سياسی، 
راهبردي  نيازهاي  به  دستيابی  روش  ديگر  عبارت  به  دانند.  می 
جنسيتی ، انتظار تغيير قوانين و جاري شدن آن از بالا به پايين 
نيست بلكه توانا سازي زنان به ارتقاء آگاهی هاي مردان و زنان از 
طريق سازمان هاي غير دولتی است كه بايد راه موفقيت را هموار 

سازد. )شادي طلب،1380(

توانمندسازي زنان
توانمندسازي زنان فرايندي پوياست كه توانايی زنان را براي تغيير 
فرودستی  موقعيت  در  را  آنها  كه  هايی  ايدئولوژي  و  ساختارها 
نگهداشته است، در بر می گيرد. اين فرايند زنان را در دستيابی 
بيشتر به منابع و كنترل بر زندگی كمك می كند، موجب احساس 
استقلال و اعتماد به نفس بيشتر آنها می شود و عزت نفس آنها را 
افزايش می دهد. سريلاتا باتليوالا ، توانمندي زنان را به اين صورت 

تعريف می كند: توانايی زنان براي به دست آوردن آگاهی و كنترل 
كردن نيروهاي شخصی، اجتماعی، اقتصادي، و سياسی با هدف 

اقدام براي بهبود زندگی شان.
كلر وام بی وو نيز توانمندي زنان را فرآيندي می دانند كه زنان طی 

آن براي سازماندهی خود توانمند می شوند، 
اعتماد به نفس خود را افزايش می دهند و از حقوق خود براي 
انتخاب مستقل و كنترل بر منابع كه منجر به از بين رفتن جايگاه 
فرودستی آنها می شود، دفاع می كنند، دومين عنصر عامليت است، 
يعنی اين كه زنان را نبايد فقط به عنوان دريافت كنندگان خدمات 
بازيگران اصلی در  بايد به عنوان  بلكه خود زنان  در نظر گرفت، 
فرآيند تغيير به ويژه در تدوين انتخاب هاي مهم زندگی و كنترل 
بر منابع و تصميماتی كه تاثير مهمی در زندگی ايشان دارند، در 
نظر گرفته شود. سومين عنصر دستاوردها يا پيامدهاست كه در اثر 

فرآيند توانمند سازي ايجاد می شود. )سعدي وهمكاران،1391(
ابعاد  تواند در  توانمند سازي موضوعی است چند بعدي كه می 
مختلف تحقق يابد. توانمند سازي زنان را وابسته به دامنه اي از 
عوامل می داند كه ابعاد روانی، اقتصادي، اجتماعی و سياسی را 
شامل می شود. همچنين، شش بعد اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی، 
خانوادگی، سياسی، روانی، قانونی و حقوقی، را در توانمند سازي 
زنان مد نظر قرار می دهد. ارتقاء توانمندي زنان در ابعاد مختلف 
اقتصادي و اجتماعی يك شرط لازم براي توسعه پايدار است. اين 
امر در نواحی روستايی كه زنان از دير باز و بطور سنتی در كارهاي 
اقتصادي خانواده مشاركت داشته اند، از ضرورت بيشتري برخوردار 
است. به طوري كه در حال حاضر توانمند سازي زنان روستايی 
در ابعاد مختلف يكی از موضوعات محوري در فرآيند توسعه براي 
بسياري از كشورها است. فعاليت هاي اقتصادي زنان روستايی نقش 
موثري در اقتصاد مناطق روستايی دارد. توليد صنايع دستی، به 
ويژه فرش دستباف يكی ازاين فعاليت ها است كه در اكثر مناطق 
روستايی ايران از گذشته هاي دور رواج داشته است. به طوري كه 
برخی معتقد است به هر ميزان زنان روستايی به امكانات، منابع و 
مهارتهاي متعدد دست يافتند موجب گرديد كه مقام و منزلت آنها 
در سطح جامعه ارتقاء يابد و از طرفی در اقتصاد خانوار و جامعه 
كمك موثر نمايد و اين تفكر كه زنان عناصري غير فعال هستند 
كه فقط وظيفه خانه داري را بر عهده دارند به مرور از اذهان زدوده 

خواهد شد)عليائي،1386(
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توانمندي اقتصادي زنان در توسعه روستایی و وضعيت آموزش آنان
از ديدگاه اقتصادي، توانمند سازي زنان به منظور گسترش كنترل آنان بر كل فرايند هاي اقتصادي است 
نه تنها اجراي برخی از امور توليدي است. بر اين اساس زنان بايد امكان پرورش، استفاده از خلاقيت ها و 
توانايی هاي خود را داشته باشند. هر چه زنان توانمند تر شوند، بر ميزان نقش آنان در توسعه روستايی و اقتصاد 
خانوار به طبع در اقتصاد كشور افزوده خواهد شد و زنان می توانند در آينده نقش موثرتري در كنار مردان، در 
توسعه روستايی ايفا كنند. البته نقش آموزش در توانمندي زنان كه از كارهاي اساسی و اصلی سياست گذاري 

دولتی است از مباحث بسيار مهم در اين زمينه به شمار می آيد. پس براي اين كه اين امر تحقق پيدا كند:
1- حضور زنان در امور توليدي و توانمند سازي آنان يكی از پايه هاي اصلی روستايی است.

2- ارائه آموزش به همراه واگذاري مسئوليت به زنان، از پايه هاي اصلی توسعه در روستا به شمار می آيد.
3- رونق بخشيدن به فعاليتهاي اجتماعی واقتصادي زنان از پايه هاي اصلی توسعه روستايی است.

اگر چه نقش زنان در توسعه كشاورزي و روستايی برهيچ كس پوشيده نيست و مروري بر نگاشته هاي موجود 
در اين زمينه شاهدي است بر انفجار مطالعاتی كه نقش زنان را در توسعه كشاورزي و روستايی بررسی 
می كند، مشكلات زنان به عنوان نيمی از پيكره جامعه انسانی به دليل كمبودهاي شخصی ايشان نمی باشد، 
بلكه آنان به وسيله يك نظام اجتماعی كه در آن تبعيضات، صورت قابل قبولی دارد، عقب نگه داشته شده اند.

مطالعات كشورهاي گوناگون نشان داده است كه زنان روستايی تنها 34 درصد از خدمات آموزشی - ترويجی 
را دريافت می كنند. در جوامع گوناگون روستاهاي آفريقا، زنان 70 درصد از كل فعاليت هاي كشاورزي را 
انجام می دهند. بر اساس گزارش سازمان فائو در سال 1975 ، زنان روستاهاي آفريقا 100 درصد فعاليت هاي 
در  دهند.  می  انجام  را  بازاريابی  هاي  فعاليت  درصد  و 60  دامپروري  هاي  فعاليت  درصد  غذا، 50  توليد 
ايالت آيوا، 50 درصد زنان در برنامه ريزي، 92 درصد آنان در فرايند و 79 درصد آنان در بازاريابی توليدات 
كشاورزي فعاليت دارند، روستاهاي نيجريه افزون بر توليدات زراعی، در ساير فعاليت هاي مانند دامداري، 
شيلات و جنگلداري نيز فعاليت دارند . با وجود نقش عمده كه زنان در توليدات كشاورزي در اين كشورها 
دارند ولی گرايش آموزش هاي ترويجی بيش تر به طرف مردان بوده و زنان مورد غفلت قرار گرفته اند )پاپ 

زن و همكاران،1390(

موانع ارتقاء توانمندي زنان روستایي
- بي سوادي یا کم سوادي

آموزش مهمترين منبع رشد توانمندی انسان ها است و بنيانی برای رشد ساير مؤلفه های توانمندی محسوب 
دليل  مزرعه،  و  كارهای خانه  انجام  لزوم  از مدرسه،  مالی، دوری خانه  زودهنگام، ضعف  ازدواج  می شود. 

بی سوادی يا كم سوادی دختران و زنان روستايي است.
دلايل بی سوادی يا كم سوادی در سه نسل ، متفاوت است. اكثر زنان نسل اول بی سواد هستند. عدم اعتقاد 
والدين به ضرورت تحصيل دختران، لزوم انجام كارهای خانه، دامداری و زراعت، نبود مدرسه، دوری از مدرسه، 
اختلاط دختر و پسر در مدرسه، ازدواج زود هنگام و غيره از دلايل بی سوادی آن ها در حال حاضر است. 
برخی از زنان متأهلی كه در سنين بالاتر از 30 سال قرار دارند، صرفاً در مقطع ابتدايی تحصيل كرده اند يا 
بی سواد هستند. ازدواج زودهنگام، ضعف مالی، دوری خانه از مدرسه، لزوم انجام كارهای خانه و مزرعه، دليل 
بی سوادی يا كم سوادی آنهاست. تعداد فراواني از زنان متاهلي كه در سنين 30-18 سال قرار دارند، به طور 
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عمده در مقطع راهنمايي يا سال اول يا دوم دبيرستان، ترك تحصيل كرده اند كه ازدواج زودهنگام، ضعف 
مالی، عدم علاقه دختران به تحصيل، عدم اعتقاد والدين به ضرورت تحصيل برای دختران و غيره، از دلايل 

آن است. )فرضي زاده وهمكاران، 1392(
- ازدواج زودهنگام

هنجار غالب در روستاهاي كشور، تأكيد بسيار خانواده و اقوام بر ازدواج زودهنگام آنها است. دختران بدون 
برخورداری كامل از دوره های آموزشی در مدرسه، و بدون داشتن فرصتی – به دليل حجم كار زياد خانه و 
مزرعه – برای استفاده از رسانه ها و كتاب ها به منظور رشد آگاهی خود ازدواج می كنند. ازدواج زودهنگام، 
يكی از عواملی است كه رشد توانمندی آنها را در برخی حوزه ها، كند يا متوقف می كند. به ويژه زمانی كه 
همسر و والدين وی، ازادامه فرايند يادگيری ممانعت كنند. تأكيد برخی والدين بر ازدواج زودهنگام تا حدی 
است كه گاه دختر را مجبور به ازدواج با فردی خاص می كنند. دلايل تأكيد بر ازدواج زودهنگام دختران، 
ارزشمندی و اولويت ازدواج، باورهای جامعه ،  نگرانی والدين از نبود فرصت هايی برای ازدواج دختران در 
آينده، نگرانی والدين از پيامدهای پاسخ منفی به خواستگار، نگرانی از حرف مردم،  عبرت از دختران مجرد،  
نگرانی از افزايش سن دختران و به تأخير افتادن ازدواج،  نگرانی از فاصله سنی زياد بين آنها و فرزندان شان،  
نگرانی از انحراف آنها،  تقاضای فراوان جامعه برای ازدواج با دختران نوجوان،  تمايل بسيار برخی دختران 
نوجوان برای ازدواج، نگرانی والدين از فرار دختر با پسر مورد علاقه اش و ضعف مالی (به ويژه در خانوارهای 

فقير و آسيب پذير( مي باشد)فرضي زاده وهمكاران، 1392(
- زندگی در خانواده گسترده

حوزه  است.نبود  مستقل  ای  خانه  در  زندگی  زن،  اجتماعی  توانمندی  رشد  بر  مؤثر  عوامل  از  يكی 
خصوصی،اختيارعمل محدود در بسياری از جنبه های زندگی، لزوم انجام همه كارهای منزل يامشاركت 
عمده در انجام آن ها (نظافت، آشپزی، مهمانداری، تهيه فرآورده های غذايی و غيره)، لزوم مشاركت درهمه 
امور مربوط به زراعت و دامداری، امكان بروز كدورت؛ لطمه به حرمت افراد، كنترل والدين و دخالت آنها در 
برخی حوزه ها،سختگيری و گاهی اعمال خشونت كلامی و فيزيكی از مشكلات برخی زنان جوان درخانواده 

های گسترده است.
- حرف مردم

حرف مردم نيز از موانع رشد توانمندی است. گاهی اوقات نگرانی از حرف مردم، موجب ممانعت از دختران 
برای ادامه تحصيل، يادگيری مهارت و اشتغال می شود .زنان بی سرپرست (در اثر فوت همسر، طلاق، ترك 
همسر، عدم ازدواج )يا بدسرپرست( همسر مرد زندانی، معتاد، مجرم و غيره )با موانع بيشتری( به طور عمده 
فرهنگی )برای رشد توانمندی شان مواجه هستند. برخی از آن ها تحت پوشش كميته امداد امام خمينیره( 
قرار می گيرند. اما برای فراگيری مهارت های شغلی در نهاد مذكور، با مشكلاتی مواجه هستند. به محض 
خروج آن ها از خانه –حتی برای خريد در بازار هفتگی– شايعاتی درباره آن ها بيان می شود. نگرانی از حرف 
مردم، عمده ترين مانع رشد توانمندی اقتصادی آن ها است. مانع ديگر،ضعف مالی آن هاست. برای شركت 
در كلاس های مذكور، بايد به شهر رفت و هزينه ای برای رفت و آمد پرداخت كرد. بسياری توان پرداخت 

هزينه های مذكور را ندارند.
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- تبعیض
تبعيض ميان فرزند دختر و پسر، يكی ديگر از پديده های مورد مشاهده بود كه البته در گذشته شدت بسيار 
بيشتری داشته است. علاقه به فرزند پسر، تا حدی شايع است كه اكثر خانواده ها برای دختران ارث در نظر 
نمی گيرند. كسانی كه هيچ وقت صاحب فرزند پسر نمی شوند، اطرافيان تا سال های بعد – حتی بعد از 

گذشت دوران ميانسالی - نيز همچنان منتظر به دنيا آمدن فرزند پسر هستند.
- وضعیت نامساعد حامی

حامی طيف گسترده ای را شامل می شود. در مرحله اول ، والدين، ساير اعضای خانواده، اقوام،همسر، خانواده 
همسر، بزرگان مذهبی ده، ساير ساكنان روستا و در سطح كلان، نهادهای حمايتی و طرح های توانمندسازی، 
همگی زيرمجموعه مقوله كلی تری به نام حامی قرار گرفت. حمايت می تواند به شكل های مختلف از جمله 

حمايت مالی، كلامی، آموزش يك مهارت خاص و غيره باشد. حمايت والدين (به صورت
كلامی، مالی و غيره) در رشد توانمندی افراد مؤثر است. در صورت نبود حمايت مذكور (در اثر فوت، جدايی 
والدين، عدم تشويق والدين، ضعف بنيه مالی، فرهنگی و غيره) ممكن است ادامه تحصيل دختران، چند سال 
به تأخير بيفتد يا كلًا ميسر نباشد يا برخی فرصت های مطلوب از دست رود. )فرضي زاده وهمكاران، 1392(

جایگاه اجتماعي- اقتصادي زنان روستایي
آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي خود جايگاه يا پايگاه اجتماعي- اقتصادي را جايي مي داند كه هركس در 
ساخت اجتماعي- اقتصادي اشغال مي كند و نيز وضع يا اعتباري مي داند كه معاصران فرد به او به طور عيني 

در بطن جامعه اي كه در آن زندگي مي كند تفويض مي دارند)بيرو، 1375(
به اعتقاد برخي از انديشمندان، متغيرهاي جايگاه اجتماعي-اقتصادي عبارت اند از : سطح درآمد، آموزش، 
طبقه اجتماعي خودخواسته يا ديگرخواسته، وجهه شغلي، مالكيت خانه و اموال فيزيكي ديگري كه مي تواند 
بر مشاركت داوطلبانه افراد در فعاليت ها تاثير به سزايي داشته باشد)ردي و همكاران، 1973( در تعهدات 
بين المللي از جمله دستور كار 21، مواردي همچون شناخت نقش زنان، دسترسي و كنترل بر منابع،فقرزدايي 
زنان  به عنوان عوامل موثر در تحكيم جايگاه  آنها  با آموزش وكار و سازماندهي و قدرتمندكردن  زنان  از 

)2004,Wedo(برشمرده شده است

 تاثير ساختار مالكيت اراضي و طبقه اجتماعي بر مشاركت اقتصادي زنان روستایي
در كشورهاي كمتر توسعه يافته زنان مجبورند كارهايي با دستمزد پائين را بپذيرند. عدم تحرك به منظور 
يافتن شغل بهتر و دستمزد بيشتر بر موقعيت زنان تأثير مي گذارد. به همين دليل آنان در فعاليت هاي كم 

)1984,Ahmad( درآمد و بي ثبات به كار گمارده مي شوند
 زمين هاي قابل كشت هم به دليل اهميت اقتصادي و هم به عنوان عامل قدرت و ارزش نهادين با ارزش ترين 
نوع دارايي هستند. زمين يك سرمايه مولد، درآمد زا و عامل معاش محسوب مي شود. به طور سنتي، مالكيت 
زمين مبناي ايجاد قدرت سياسي و موقعيت اجتماعي است. براي خيلي ها مالكيت زمين در روستا احساس 
هويت و اصالت در روستا ايجاد مي كند واغلب در ذهن افراد زمين داراي يك پايايي و ماندگاري است كه هيچ 

)1998,Agrawal(ثروت ديگري چنين نيست
نابرابري هاي طبقاتي و اقتصادي منجر به تفاوت شرايط اشتغال زنان در بين گروه هاي روستايي مي گردد. تا 
زماني كه زمين مهم ترين سرمايه خانوار روستايي است، كنترل بر روي زمين به شدت تعيين كننده طبقه مي 
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باشد. اكثرمطالعات بر تأثير منفي سرمايه و دارائي ها بر مشاركت 
كاري زنان در نواحي روستايي تأكيد دارند. 

بافت  بر  طريق  دو  به  است  ممكن  زراعي  هاي  زمين  بر  كنترل 
اشتغال زنان تأثير گذارد: اول، در دسترس بودن مقدار بيشتري 
زمين مي تواند اشتغال بيشتري را براي زنان در كشاورزي ايجاد 
تر هستند،  قوي  اقتصادي  نظر  از  و دوم،در خانوارهايي كه  كند 
داراي تأثير منفي مي باشد )خاني 1375(  نظر به نابرابري هاي 
موجود در توزيع سرمايه ها به خصوص در مورد مالكيت زمين، نرخ 
مشاركت زنان كاهش كلي در مشاركت را با افزايش سرمايه ملكي 
نشان مي دهد. چنين ارتباط معكوسي حتي براي مردان نيز صادق 
است. ليكن با نرخ كاهش تدريجي تر و غير محسوس تر مي باشد. 
از سوي ديگر الزامات اقتصادي در رابطه با كشاروزان بدون زمين 
يا حاشيه اي ممكن است سبب شود تا زنانشان را به جستجوي 
كارهاي خارج از منزل وادار نمايد تا قدري از نيازهاي اقتصادي 

خانواده را مرتفع سازد )دادورخاني، 1385(

ارتباط اشتغال زنان و درآمد خانوارهاي روستایي
طبق بررسي هاي ميداني، زنان روستايي هر چند كه به طور عمده 
و ساير  امور كشاورزي  انجام  به  اقدام  خانوار  مالي  نياز  لحاظ  به 
فعاليت هاي اقتصادي مي نمايند، ليكن محدوديت هاي ناشي از 
نبود فرصت هاي اشتغال مزدي خصوصاً اشتغالات غير كشاورزي 
و فرسودگي جسمي ناشي از كهولت سن و يا بيماري از يك سو و 
سختي كار كشاورزي از سوي ديگرزمينه هاي اشتغال مناسب را 
براي آنان فراهم نمي سازد.لذا نه تنها در شرايط بحران اقتصادي 
آنها قادر به گسترش منابع درآمدي خويش از طريق يافتن شغل 
درآمد زا نمي باشند، بلكه در شرايط گسترش بيكاري بعضاً اشتغال 
سابق خود را از دست مي دهند.از سوي ديگر با افزايش سطوح 
دستمزدها و يا افزايش درآمد خانوار از طريق اشتغال به كارهاي 
درآمد  رفتن  بالا  سبب  متأهل  زنان  اكثر  براي  كه  زراعي  غير 
شوهرانشان و بالطبع ارتقاء استاندارد زندگيشان مي گردد، زنان 

زيادي درصدد كاهش كارهاي خانگي غير مزدي شان بر مي آيند. 
در شرايط وجود فرصت هاي اشتغال، اين عده ضمن استفاده از 
شيوه هاي غير كاربر و خريد خدمات سعي در آزاد كردن وقت 
خود از امور خانه و ورود به بازار نيروي كارمزدي دارند و در فقدان 
فرصت هاي كافي اشتغال اين گروه به اتلاف وقت آزاد شده خويش 
مي پردازند. براي مثال منسوخ شدن سنت تهيه پوشاك خانوار و 
تهيه ساير ملزومات از جمله حصير، سبد و ... و رواج انواع تجاري 

آن شاهدي بر اين مدعاست )دادورخاني، 1385(

نقش برنامه هاي آموزشي و سوادآموزي در اشتغال زنان
از عوامل مؤثر بر اشتغال زنان روستايي ميزان برخورداري آنان از 
سطح سواد است. اين عامل همانند پيكان دو لبه اي عمل مي كند 
كه علاوه بر ارتقاء كارآيي و توان شغل يابي زنان به لحاظ نبود 
زمينه هاي اشتغال متناسب و كافي، با سطح توقعات ايجاد شده 
جهت كسب شغل در مكان هاي خارج از روستا بر درجه بيكاري 

آنان مي افزايد.
از آنجا كه اشتغال در روستاها به طور عمده به صورت غير رسمي 
و كار در مزارع مي باشد، لذا با افزايش سطح سواد از ميزان اشتغال 
توليدي و اقتصادي يا به عبارتي كار زراعي كاسته مي شود. اين در 
حالي است كه ساعت هايی را كه صرف امور خانه داري مي نمايند 

افزايش يافته است.
عمده ترين دليل اين افزايش ساعت های كار خانه داري را مي توان 
در وجود فرزندان خردسال در اين گونه خانواده ها دانست، چرا 
كه اغلب افرادي با سطوح سواد بالاتر سن كمتري نيز داشته و 
خانواده هاي جوان را تشكيل مي دهند و از اين رو ساعات فراغت 
كمتري را نيز گزارش كرده اند، در حالي كه زنان بي سواد و يا با 
سطح سواد ابتدايي به طور عمده داراي سنين بالاتري بوده كه 
باشد. )دادورخاني،  اندكي بيشتري مي  نيز  وقت آزادشان  قاعدتاً 

)1385
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نقش دسترسي ها و انزواي روستاها بر اشتغال زنان
شرايط جغرافيايي حاكم بر محل، كيفيت دسترسي ها، دوري و 
نزديكي به مراكز توسعه و خدمات و تسهيلاتي كه خانوارها از آن 
بهره مند مي باشند بر شرايط زيست زنان از جمله بر شرايط كاري، 
باشد. به طوري كه مطالعات  تأثير گذارمي  آنان  سلامتي و رفاه 
نسبت  زياد معمولاً  با مزارع كوچك  نواحي  نشان داده است كه 

كارگران كشاورزي زن بيشتري دارد.
روستايي  انزواي  عدم  يا  انزوا  جهت  هايي  شاخص  كلي  طور  به 

برگزيده شده اند عبارتند از:
امكان  جهت  از  هم  عامل  اين  شهر:  به  نزديكي  و  دوري   -1
برخورداري روستائيان از خدمات موجود در شهر و هم دسترسي 
به بازار فروش محصولات و كاهش هزينه حمل و نقل حائز اهميت 

است.
2- ميزان بهره مندي از تسهيلات و خدمات اجتماعي- رفاهي كه 
بدون شك در ارتقاء سطح رفاه و بهداشت و آموزش روستائيان 
به جذب  قادر  روستاهايي  اغلب  همچنين  دارد.  بسزايي  اهميت 
اين گونه خدمات مي باشند كه خود به سطحي از توسعه يافتگي 
دست يافته باشند و لذا روستاهاي منزوي و كوچك توان اندكي در 
جذب خدمات عمومي دارند.در اين گونه روستاها نيز زنان ساعات 
بيشتري را جهت رفع نيازهاي خانواده و شركت در امر توليد صرف 

مي نمايند. )دادورخاني، 1385(

تكنولوژي زراعي و نابرابري هاي جنسيتي
به  تكنولوژي  انتقال  كه  است  داده  نشان  مختلف  تحقيقات  نتايج 
كشورهاي جهان سوم فقط نابرابري هاي جنسيتي موجود را تقويت 
سطح  است.در  شده  زنان  كار  نيروي  جابجايي  به  منجر  و  كرده 
كار  حجم  كاهش  و  هزينه  كاهش  منظور  به  تكنولوژي  كاربردي، 
زنان مورد استفاده قرار مي گيرد. در عين حال اين اهداف كاربردي 
كاركردهاي  و  اعمال  و  اجتماعي  نقش  در  تغييرات  بروز  به  منجر 
ايجاد  به  منجر  نهايتاً  زنان  كار  حجم  كاهش  يعني  مي شود،  زنان 

)2002,Maneja ( فرصت هاي زماني بيشتر براي زنان مي شود
عده اي نيز در مورد تأثير تكنولوژي بر مشاركت زنان عقيده دارند 
كشاورزي  توليد  عرصه  در  كشاورزي  آلات  ماشين  و  ابزار  ورود  كه 
جهت افزايش بازدهي محصولات بر روي فعاليت هاي توليدي زنان 
وسايل  و  ابزار  جا  هر  يعني  است؛  داشته  معكوس  نقش  روستايي 

نقش  روستايي  زنان  گرفت  را  توليد  سنتي  وسايل  جاي  ماشيني 
ساخت  را  امر  اين  دلايل  از  يكي  و  دادند  دست  از  را  خود  توليدي 
ابزارها و ماشين آلات متناسب با شرايط فيزيكي و جسماني مردان 
دانسته اند و از دلايل ديگر آن، ويژگي ها و ارزش هاي فرهنگي و 
مباركه،  اند(رئيسي  برده  نام  روستايي  جامعه  بر  حاكم  هاي  سنت 

)1376

نگرش هاي فرهنگي و اشتغال زنان
در هر لايه از سلسله مراتب زراعي، زنان نقش هاي اقتصادي و باز 

توليد اجتماعي قابل توجهي را ايفاء مي نمايند.
نقش هاي اجتماعي و اقتصادي آنها توسط ارزش ها، نرم ها و آداب 
و رسوم جامعه بناشده كه به آنها موقعيت اجتماعي نازل تري را 

)2002,Maneja (  داده است
 كار زنان روستايي از لحاظ فرهنگي به دو دليل از منزلت و ارزش 
پائيني برخورداراست و تمايل به اشتغال نسل زنان جوان در اين 
بخش به صفر نزديك مي شود: يكي به اين دليل كه بخش كار 
همراه  نامناسب  شرايط  در  و  سخت  كار  با  كه  كشاورزي  يدي 
است بر عهده زنان مي باشد و دوم آن كه به طور كلي در شرايط 
يكسان نيز كار زنان نسبت به كار مردان در سطح پائين تري ارزش 
گذاري مي شود و لذا دستمزد آنان به نسبت مردان كمتر است. 

)دادورخاني، 1385(

نقش زنان در اقتصاد و توسعه روستایي ایران
در ايران عمده فعاليت زنان روستايي در سه بخش كشاورزي،صنايع 
ديگر  اما جنبه  است.  يافته  تمركز  روستايي  و خدمات  روستايي 
اهميت فعاليت زنان روستايي، نقش سه گانه آنان در توليد مثل، 
توليد و مديريت محل زندگي خود است.  و  نيروي كار  بازتوليد 
از  زنان روستايي در بخش كشاورزي،صنايع روستايي و خدمات 
توليدكنندگان اصلي هستند اما متاسفانه در آمارها، بررسي هاي 
وضع موجود و برنامه ريزي ها براي آينده، به آنها توجه كافي نشده 

است.
زيست  بازتوليد  يعني  بازتوليدي،  نظام  سه  در  روستايي  زنان 
شناختي، بازتوليد نيروي كار و بازتوليد اجتماعي به طور اساسي 
مشاركت دارند.بازتوليد زيست شناختي، يعني بارداري و توليدمثل 
در حقيقت تكثير نيروي كار است كه باعث مي شود به زنان در 
روستاها به عنوان موجودي با ارزش بنگريم.به علت خصلت كاربر 
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بودن اكثر نظام هاي بهره برداري يكي از نقش هاي اساسي و فرهنگي در روستاها بازتوليد زيست شناختي 
نيروي كاراست.ازدواج زنان روستايي در سنين پايين مبين اين ادعا مي تواند باشد)لهسائي زاده، 1375(

زنان روستايي با نگهداري از فرزندان، تهيه غذا، تميزكردن منزل، تيمارداري از مريضان و مسن ها وغيره، در 
واقع به بازتوليد نيروي كار مي پردازند.در حقيقت اين زنان روستايي هستند كه با تلاش هاي بي وقفه خود 
محيط خود را جهت ادامه كار نيروي كار تنظيم مي نمايد.در نهايت زنان با مشاركت در توليد، در بازتوليد 
اجتماعي سهم مهمي دارندجريان توليد اجتماعي شامل تعدادي وظايف توليدي است كه با ساختار خانه گره 
خورده است.مراقبت از حيوانات اهلي، كار كشاورزي، توليد محصولات صنعتي و ... همه از عوامل بازتوليد 

اجتماعي مي باشند كه به طور عمده بر دوش زنان روستايي است. )لهسائي زاده، 1375(
زنان در بخش كشاورزي در هر سه مرحله كاشت، داشت و برداشت مشاركت مي كنند.در حال حاضر به 
علت رواج نظام بهره برداري دهقاني مستقل، از نيروي كار زنان در مزارع خانوادگي به عنوان كارگران بي مزد 
استفاده مي شود. در واحدهاي بزرگ كشاورزي، زنان بيشتر در كار خانه مشاركت مي كنند.در واحدهاي 
متوسط زنان به صورت كاركنان كشاورزي خانوادگي بي مزد انچام وظيفه مي نمايند. و بالاخره در واحدهاي 

خرد، زنان مجبور به كار در مزارع ديگران به صورت كارگران مزدي هستند )لهسائي زاده، 1372(
سهم زنان روستايي در بخش صنايع روستايي،كمتر از بخش كشاورزي نيست.زنان روستايي صنعت را با هنر 
توام نموده اند و در همين زمينه در طول تاريخ هنر ايران، شاهكارهايي هنري خلق نموده اند. زنان صنعتگر 
روستايي از نظر اقتصادي كمك زيادي به معاش خانواده مي كنند زيرا در اكثر موارد شغل همسرشان تامين 
هزينه هاي زندگي را نمي كند لذا درآمد حاصل از صنايع روستايي بعضي مواقع از درآمد مردان نيز بيشتر 
است. از ارزش صنايع روستايي همين بس كه در افزايش ارزآوري مملكت نقش تعيين كننده اي دارد.بعد 
از نفت،بزرگترين كالاي ارزشمند ايراني كه به دنيا صادر مي شود و بيشترين ارز غيرنفتي را براي مملكت به 

ارمغان مي آورد قالي است )فرهادي،1372(

نتيجه گيري
امروزه توسعه، تنها به معناي افزايش توليدات كشاورزي، بهبود تغذيه، و در يك كلام، رفاه عمومی و بهبود 
سطح زندگی روستائيان تلقی نمی شود، بلكه توسعه يعنی بكارگيري تجربيات و اندوخته هاي مردم به منظور 
استفاده بهينه از منابع محلی و بارور ساختن آنها براي دستيابی به رفاه اجتماعی است. بنابراين مسير توسعه، 
نه از كنار مردم، بلكه از درون مردم می گذرد و به مردم ختم می شود. در اين ميان نقش زنان روستايی، 
به عنوان اهرم هاي مهم، و نيروهاي پيش برنده اساسی جامعه روستايی،سالهاست كه در توسعه، به عنوان 
موضوعی بين المللی مورد توجه قرار گرفته، و توجه جدي جهانيان را به خود جلب كرده و زمينه هاي لازم 

را براي توجه هرچه بيشتر به مسائل زنان فراهم آورده است. )عليائي، 1391(
ورود جريان توسعه به روستا تغييرات چندي را در فضاي روستا و در ابعاد اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي ايجاد 
نموده است. اين تغييرات اگر چه به همراه خود درآمد بالا، رفاه اجتماعي و سطوح تحصيلي و بهداشتي بالاتري 
را به ارمغان مي آورد، ليكن تأثيرات عميق و بعضاً ناخوشايندي را در شرايط اقتصادي و به تبع آن شرايط 
اجتماعي آنان بر جاي مي گذارد. از سوي ديگر زنان روستايي تابع سنت هاي رايج در فرهنگ هاي محلي 
هستند كه تقسيم كار سنتي و اجباري را بر زنان تحميل كرده است. توزيع نابرابر قدرت، منابع و مسئوليت ها 

بين زن و مرد به وسيله سنت هاي كهن نهادينه شده است.
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زنان روستايی وظايف و نقشهاي مختلف و متعددي بر عهده دارند: همسر، مادر، توليدكننده محصولات زراعی، شريك 
در فعاليتهاي دامداري، دخيل در امر كاشت، داشت، برداشت، فرآوري، بازاريابی ، صنايع دستی و تهيه خوراك و غذاو...

كه همگی شواهدي هستند كه دلالت به نيازمندي به وجود زنان در جوامع روستايی می كنند.
 زنان روستايي به طور متوسط در روز چندين ساعت در فعاليت هاي كشاورزي و توليد صنايع دستی مشاركت دارند، و 
از اين محل درآمد قابل توجهی به درآمد خانوار می افزايند. در حالی كه درآمد زنان هرگز در آمارهاي محلی محاسبه 
نگرديده و فعاليت آنان را در خانه داري خلاصه می نمايند در صورتی كه زن روستايی يكی از اهرم های مهمی است 
كه در صورت نبود او خانواده چه از نظر فعاليت در عرصه هاي اقتصادي و چه از نظر مسئوليت خانه داري دچار 
خسارت زيادي می شود به طوري كه چرخه توليد و ادامه روند زندگی را در خانوارهاي روستايی با مشكل مواجه 

می سازد. )عليائي، 1391(
در كشور ما مشكلات فرهنگي ريشه در تفكرات كليشه اي و پايين بودن قدرت اقتصادي زنان روستايي دارد و دولت 
و سازمان هاي مردم نهاد بايد سياست هايي اتخاذ كنند كه علاوه بر توجه به نقش زنان در توليد محصولات زراعي، 

دسترسي آنان را به منابع، اعتبارات مالي، فناوري،بازاريابي محصولات، آموزش و ترويج افزايش دهد.

پيشنهادها:
- تسهيل درتملك، دسترسي يا كنترل بهتر و بيشتر زنان روستايي استان بر منابع و عوامل اقتصادي توليد، همچون 
آب، زمين، ابزار، اعتبارات بانكي و ... با تشكيل تعاونيها و اصلاح در برخي از قوانين ومقررات جاري در جامعه جهت 

نيل به اهداف تساوي و تعادل كه اين مهم عزمي ملي را مي طلبد.
- ترويج و توسعه بيمه روستايي، به ويژه بيمه زنان روستايي جهت افزايش ضريب امنيت و سلامت زنان

-تقويت و گسترش نهادهاي مردم مدني و انجمن هاي مردم نهاد روستايي و تشويق زنان به عضويت و مشاركت در 
اين گونه تشكل ها

- برگزاري دوره هاي آموزشي علمي و كاربردي براي زنان و دختران روستايي جهت افزايش خودباوري آنان
- اشاعه يك باورجمعي و واقعي مبني بر پذيرش قابليت هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي به عنوان 
بخشي از سرمايه هاي انساني جامعه، هم از سوي مردم، هم از سوي مسئولين و برنامه ريزان از طريق رسانه هاي 

گروهي
با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي آنان، ارتقاي آگاهي هاي آنان نسبت  - تقويت سرمايه اجتماعي زنان روستايي 
به حقوق، توانمندي ها و استعدادهاي خود و مزاياي مشاركت در جامعه از طريق آموزش و رسانه هاي گروهي و 

بسترسازي براي ايجاد و تقويت تشكل ها و نهادهاي مدني در روستا
- ارتقاي فرهنگي جامعه به سوي پذيرش مشاركت همه جانبه زنان در فرايند توسعه روستايي

- تدوين طرح ها و برنامه ها ي توسعه روستايي براساس نيازها و اولويت هاي زنان روستايي و تشويق آنان به مشاركت 
در اين طرح ها و رفع موانع قانوني و وضع قوانين حمايتي از زنان براي جلب مشاركت آنان در فرايند توسعه

- تغيير ديدگاه دولت در نحوه ي مشاركت زنان روستايي در نهادها مدني در سطح روستاها
- تقويت منابع محلي از طريق تشويق زنان براي حضور در عرصه هاي مديريتي روستا و فراهم نمودن زمينه هاي 

دستيابي زنان به تسهيلات مالي و اعتباري
- خريد توليدات زنان روستايي توسط دولت ) حذف واسطه ها( جهت بهر ه مندي بيشتر زنان از فعاليت اقتصادي خود

- پرداخت تسهيلات كم بهره به زنان توليدكننده روستايي
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